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شهر سوم: کرکوک
جنوب کردستان

در فاصله ۲۰ کیلومتری خط  مقدم
کرکوک اگرچه در منطقه خودمختار کردستان عراق قرار ندارد، 
شــهری یک میلیون و ۲۰۰  هزار نفری اســت که اکثــر مردمش را 
کردها تشکیل می دهند (بیش از ۷۰  درصد). شهر و منطقه ای که 
با همین نام اطرافش را فرا گرفته، الان چندین ســال است درگیر 
کشــمکش های KRG، دولت محلی و دولت عراق است. در این 
منطقه وابســتگی، با توجــه به قیمتی که به پیشــمرگهه ها داده 
می شــود تا برای مبارزه با داعش بــه خط مقدم بروند و از منطقه 
محافظت کنند، کمتر اســت. از اینجا تــا خط مقدمی که جنگ با 

داعش در آن جریان دارد، فاصله ۲۰ کیلومتر است.
 در میانه هــای ماه ژوئــن ۲۰۱۴، درها به روی تجارت بســته، 
قفل خانه ها انداخته و خیابان ها خالی از هر جانداری شــد؛ شهر 
تبدیل به شــهر ارواح شــد. ۱۱ماه بعــد از آن، تهدید گروه داعش 
همچنان به قوت خود باقی اســت (حمــلات انتحاری به صورت 
پیوســته در این منطقه صورت می گیرد) ولــی زندگی در کرکوک 
دوباره جان گرفته است؛ درست مثل بوق های کرکننده اتومبیل ها 
در خیابان های شــهر. با این حال، هلهلــه اصلی در کرکوک جای 
دیگری برپاســت، باشــگاه فوتبــال «کرکوک»، تیم هشــتم لیگ 
کردستان (باشــگاه به طور هم زمان در لیگ کردستان و لیگ عراق 
حضور دارد) تیــم رده دومی دوهوک را بــا نتیجه ۳برصفر برده 
است؛ عملکردی که تماشــاگران را در ورزشگاه، حسابی به ذوق 
آورده و زیر سایه نگاه پیشمرگهه ها که چهارگوشه ورزشگاه را زیر 
نظر دارند، فریاد شــادی می کشند. وقتی سوت پایان بازی به صدا 

درآمد، را ســتاره تماشاگران، ساندای، بازیکن ۲۳ساله و نیجریه ای 
تیم کرکوک که فصل پیش بــا قراردادی ۱۰ هزار دلاری به این تیم 
آمده اســت، هم تیمی هایش روی دســت بلند کرده، به جشــن و 
پایکوبی پرداخته و تشــویقش می کنند. از تماشــاگران، آنهایی که 
خودشــان را به زمین مسابقه رســانده، می خواهند هر طور شده 
بــا این بازیکن ۲۳ســاله ســلفی بگیرند. آنها به خوبــی می دانند 
شاید برای آخرین بار باشد که فرصت ســلفی گرفتن با این بازیکن 
نیجریه ای را دارند. «تایگر» (لقــب این بازیکن نیجریه ای) ممکن 
است دیگر در این تیم نماند: «اینجا همه می خواهند این بازیکن در 
تیم بماند ولی مطمئن نیســتیم پول کافی برای تمدید قراردادش 
داشته باشیم». این جمله ای است که ریبوار امین، یکی از اعضای 
باشــگاه، می گوید. البته از قرار معلوم خود ستاره جوان تیم قصد 
نــدارد هم تیمی هایــش را تنها بگــذارد: «من بازیکنــی حرفه ای 
هستم؛ مطمئنا اگر پیشــنهاد بهتری داشته باشم، چمدان هایم را 
می بندم و می روم ولی اینجا با وجود همه مشکلات و سد زبانی ای 
که وجود دارد، همه از من مراقبت می کنند. من توانسته ام اعتماد 
آنها را جلب کنم. خیلی خوب اســت...» ولی خطر و تهدید چه؟ 

این بازیکن شانه هایش را بالا می اندازد و می گوید: «در عراق یا در 
نیجریه، در هر لحظه ای، مثلا وقتی خواب هستی یا در خیابان قدم 
می زنی، می توانی بمیری. خدا یکی اســت و تروریست ها هم مثل 

هم هستند. ما با این شرایط کنار آمده ایم». 
حرف هــای دلگرم کننــده مســئولان مختلف تیــم که همگی 
ایســتاده اند، خطاب به بازیکنانشــان که حالا به ترتیب روی زمین 
نشســته اند هم مشابه است: «با وجود مشکلات زیاد، کرکوک زنده 
اســت. کرکوک ســرش را بالا گرفته اســت. ما به خودمان افتخار 
می کنیم. ما با این پیغام مســتحکم توجه KRG را جلب کرده ایم، 
ما وجود داریم! با فرماندار جلســه می گذاریم. دوباره باید پول به 

حسابمان واریز شود.
 تلاش هــای شــما نبایــد بدون مــزد باقــی بماننــد...». چند 
ســاعت بعد، در رســتوران، «کاپیتان عبداالله»، مربی تیم کرکوک، 
اسکناس های ۱۰  هزار دیناری (حدود ۹ دلار) را روی میز می گذارد. 
او که پشت بشــقاب کباب بریانی شده اش نشســته، بازیکنانش را 

دعوت می کند تا بیایند و پاداش هایشان را بگیرند. 
دروازه بان ســابق تیم اربیل، به آینده فوتبال حرفه ای کشورش 
امیدوار اســت؛ در آن روز ســافین کانابی ۲۵ دقیقه با ســپ بلاتر، 
دربــاره راه دادن تیم فوتبال کردســتان به مســابقات انتخابی جام 
ملت های آســیا که قرار است ســال ۲۰۱۹ در امارات برگزار شود، 
صحبت کرد. این بدان معناست که داعش شکست خورده است؟ 
به هرحال ســؤال روز این نیســت. اینجا و آنجا، چــه با بلاتر و چه 
بدون او، موردی که این افراد به آن امیدوار هســتند، این است که 

کردستان مستقل شود و به عضویت فیفا درآید. 

نگاه

مسابقه با فقر
حــالا ســؤالی که ذهــن را درگیر 
می کنــد این اســت که دلیــل اصلی 
چیست؟  کردستان  فوتبال  فقردستی 
اتفاقــا برای این ســؤال هم پاســخ 
مشخصی وجود دارد: استقلال مالی 
کامــل باشــگاه ها از دولــت محلی 
کردستان (KRG)، دولتی که خودش 
در چند جبهه مشغول جنگیدن است. 
حتی قبل از اینکه آنها مجبور شــوند 
به جنگ با داعــش برود، قدرت های 
کرد مجبور شده اند از بودجه شان به 
میــزان قابل توجهی بکاهند. در اصل 
دولــت محلــی کردهــا اختیارعمل 
مستقیم تجارت نفت و پول های نفتی 
با ترکیه را به دســت گرفت؛ اقدامی 
که اصلا به مذاق بغداد خوش نیامد. 
در ابتدای ســال ۲۰۱۴، نخســت وزیر 
ســابق شــیعه عراق، نوری المالکی 
(نایب رئیس کنونی جمهوری عراق) 
شــاه راه روی این منطقه خودمختار 
بســت (۱۷  درصــد بودجــه کلی) و 
حقوق دادن به مســئولان رسمی کرد 
را قطع کرد. دولت محلی کردها هم 
شروع کرد به محدودکردن بودجه ها؛ 
چون آنهــا مجبور بودنــد در مرزها 
جنگی ســنگین و بســیار هزینه بر با 
داعشــی ها داشــته باشــند. بیش از 
یک  ســال اســت که پیشــمرگه ها از 
مرزهای کردســتان عــراق و فراتر از 
آن از بســیاری شــهرها و روستاهای 
عراقِ تکه تکه شــده دفــاع می کنند؛ 
کشوری که هرگز نسبت به آن مهری 
هم در دل نداشــته اند. ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ 
در موصــل، در برابر بی تفاوتی ارتش 
عراق و البته تارومارشــدن آن، کردها 
ابتــکار عمــل را به دســت گرفتند تا 
با دســت های خودشــان از کشتار و 
قتل عام مردمشان توسط آنهایی که با 
رئیس داعشــی ها پیمان بسته بودند، 

جلوگیری کنند. 
به ســان  کردســتان  این روزهــا 
گلوله برفــی می ماند کــه وقتی راه 
را دربر  تــوده گســترده تری  می افتد 
می گیــرد؛ این منطقــه، میزبان بیش 
از یــک  میلیون نفــر از بی خانمان ها 
و مهاجــران ســوریه ای اســت کــه 
این عدد هر روز هم بیشــتر و بیشــتر 
می شود. سرمایه گذاران خارجی هم 
که ســال های اخیر تعدادشان  رو به 
افزایش بود و همگی شیفته «معجزه 
کردها» بودند، با وخیم تر شدن شرایط 
اقتصادی، فرار را بر قرار ترجیح داده 
و کردســتان را تــرک کردنــد. در این 
شــرایط، دیگر فوتبال در آخرین رده 

اولویت بندی قرار می گیرد. 
در وزارت ورزش و جوانــان این 
منطقه حتی بدون داشتن قرار قبلی 
می توان درهای وزارتخانه را باز کرد 
و هم ســخنی یافت که مایل است 
دربــاره شــرایط اقتصــادی فوتبال 
کند. ساختمان  کردســتان صحبت 
از ســکنه  ســبزرنگ وزارت، خالی 
اســت و درهای هر ســه طبقه این 
ساختمان  رو به اتاق های خالی باز 
می شود. ســرتیپ فریق، کارشناس 
مدیریــت کل ورزش، در دفترش در 
طبقه سوم همین ساختمان نشسته 
و آماده بحث درباره موضوع مذکور 
است: «از ابتدای سال ۲۰۱۵ مدیران 
ورزشی کرد باید کارهایشان را بدون 
بودجــه دولتی برنامه ریــزی کنند. 
درواقع یا باید این کار را کنند یا اینکه 
دیگر کاری نکنند. باز باشــگاه هایی 
مثل اربیل و دوهوک که ســال های 
اخیر وارد ســرمایه گذاری در بخش 
مسکن شــده اند با گرفتن اجاره این 
بهتر  می توانند  مسکونی  واحدهای 
از بقیــه تیم ها گلیم خــود را از آب 
بیرون بکشند». سافین کانابی، رئیس 
فدراســیون فوتبال کردستان، هم با 
متهم کردن دولت مرکزی، می گوید: 
«بغداد رفتار بسیار سختگیرانه ای با 
ما دارد. اگر محرومیت های ما را در 
فصل آینده برندارند، شرایط از وضع 
موجــود بدتر هم می شــود. ورزشِ 
بدون پول، به هیچ کاری نمی آید. ما 
همیشه رفتار بسیار خوبی با تیم های 
عراقی کــه به ورزشــگاه های اینجا 
می آینــد، داریــم و پذیرایی گرمی از 
آنها می کنیم ولی وقتی تیم اربیل در 
عراق بازی می کند، تماشــاگران آنها 
ما را هــو  و تحقیرمان می کنند. این 
اتفاق در حالــی می افتد که نزدیک 
به ۵۰  درصــد بازیکنان تیم هم کرد 
نیســتند! ایــن روزها اگــر می بینید 
داعــش عقب نشــینی کــرده و اگر 
همه عراق را اشغال نکرده به خاطر 

ماست، نه فرد دیگری...».

سال دوازدهم    شماره 2367ورزش10 یکشنبه    18 مرداد 1394

کمتر اتفاقــی می تواند فوتبــال و روح این ورزش 
را در نقطــه ای از کره خاکی ازبین ببــرد. نه قتل عام، 
نه جنگ و نــه تهدید، هیچ کدام نتوانســته مردم را از 
«فوتبال» جدا کند. کردستان، منطقه ای خودمختار در 
عراق، که این روزهــا بیش از هر منطقه دیگری درگیر 
جنگ مستقیم با داعش است، هم از این قاعده مستثنا 
نیســت. هفته نامه «اکیپ» این بار گزارشــی خواندنی 
از جریان داشــتن فوتبال در کردســتان دارد که از نظر 

می گذرانید. 
شهر اول: سلیمانیه

جنوب شرقی کردستان عراق 
فاصله تا خط  مقدم یک ساعت

شب سیاه  ســیاه است؛ چند ســاعتی می شود که 
توفان شن، کوهســتان های سلیمانیه که هنوز سرسبز 
هستند را جارو می کند. این شهر یک میلیون و ۶۰۰  هزار 
نفر جمعیت دارد و در جنوب شــرقی شهر کردستان 
عراق واقع شده است. سکوت مطلق این سیاهی شب، 
ناگهــان و برای نزدیک به ۱۰ دقیقــه با صدای گلوله، 
فریاد، خس خس های شــوق زده و صدای مداوم آژیر 
درهم می شــکند. خط مقدمی که کردها با داعش در 
آن می جنگند، درســت در فاصله ۶۰ کیلومتری اینجا 
در کرکوک است. با رعایت قوانینی که عراقی ها وضع 
کرده اند - بازرســی و کنترل عبور و مرور - تا رســیدن 
به آنجا نزدیک به ۶۰ دقیقه راه است. به هرحال حالا 
فاصله معنایی ندارد و سؤالی که ذهن را درگیر کرده 
این است که این تکاپو و تیراندازی ناگهانی جایی برای 

نگرانی دارد؟ 
پاســخی که می تــوان برای این ســؤال آنی یافت 
مشخص اســت: فعلا نه، جایی برای نگرانی نیست. 
در اینجا، جنگ جغرافیا را تغییر داده اســت. در واقع 
نزدیکــی، دوری، امنیت و خطر حالا تبدیل به وقایعی 
مرتبط با یکدیگر شــده اند که خیلــی زود یکی از این 

الِمان ها می تواند جای دیگری را بگیرد. 
گذر ما به ســلیمانیه مصادف شــده با سه شــنبه، 
۱۲ می  ۲۰۱۵؛ ســاعت ۲۳:۳۰ اســت و داعشــی ها، 
افرادی که دنبال سیه روزی و بدبختی دیگران هستند، 
فاصله شان «دور» اســت. کردها هم البته حواسشان 
جای دیگری است؛ آنها بیشتر دارند به ستاره های تیم 
بارســلونا فکر می کنند؛ تیمی که اکثریت مردم اینجا 
طرفــدار مطلق آن هســتند. در خیابان هــای مرکزی 
شهر ســلیمانیه، مردم، شکســت رئال مادرید، دشمن 
قسم خورده بارسا، مقابل تیم یوونتوس در نیمه نهایی 

لیگ  قهرمانان اروپا را جشن گرفته اند... .
چنــد روز بعد، در ســایه گســترده درخت توت 
«کافه فرهنگ» ســلیمانیه، بختیار اَســن، خبرنگار 
ورزشی«کردست تی وی» می آید تا درباره شیفتگی 

کردهای عراق به فوتبال صحبت کند: «در سلیمانیه 
فردای روزی که مسابقه برگزار شده، طرفدراران تیم 
بازنــده آفتابی نمی شــوند. آنهــا می روند و مخفی 
می شــوند! همین چهارشــنبه گذشــته هــواداران 
رئال مادرید که به کافه تریای «کردست» آمده بودند 
همگــی اخمو و تــرش رو بودند ولی مــا با یکدیگر 
جنگ و دعوایــی نداریم. خودمان بــه اندازه کافی 
جنگ دیده ایم. فوتبال حســابش کاملا جداســت». 
نزدیک او، ریزگار مصطفی، مدیر مدرســه فرانسوی 
ســلیمانیه و یکی از پیشــمرگه های قدیمی نشسته 
که هنــوز خاطرات زیــادی از دنیای تــوپ گرد در 
ذهنش باقی مانده است. وقتی او پسربچه بوده در 
محله «خبت» یا زمین های اطراف آن با دوستانش 
توپ بازی کرده اســت. آنها به خاطــر اینکه حواس 
ســربازان صدام حســین که تجمع کردها را ممنوع 
اعلام کــرده بود، پــرت کنند، مجبــور بودند محل 
بازی شان را مدام تغییر دهند: «یک روز یک مسابقه 
در عربت داشتیم. سربازها آمدند و ما را پیدا کردند. 
آنها با خودشــان یک گاو آورده بودند و به ما گفتند 
که مثــل همین گاو فقــط به درد خــوردن علوفه 

می خوریم...». 
ریــزگار زمانی که به ســن جوانی رســیده یعنی در 
دهه ۷۰، توانســته در پارک آزادی هم پابه توپ شــود؛ 
جایی که چند ســال بعــد دیکتاتــور عراقی ها «زندان 

ســرخ» را در آنجا راه اندازی کرد 
تــا افــراد گروه هــای مقاومت و 
زندانی  را  کرد  سیاســت مدارهای 
کند و شــکنجه دهد. بعدا در بین 
ســال های ۸۶ تــا ۹۰، در کوه های 
اطراف ســلیمانیه، فوتبال به او و 
برای  قدرتی  هم شــاگردی هایش 
خــروج از بیــن دو مبــارزه داده؛ 
فرصتی که ذهنشان را از آشفتگی 
روزهای کودکی شان  به  و  برهانند 
برگردنــد: «در زندگی مقاومت دو 
چیــز اهمیت زیادی دارند: کتاب و 
توپ. بچه که بودیــم گروهی ۱۸ 

نفره داشتیم که در زمین هایی که این روزها دیگر اثری 
از آن نیســت، خوش می گذراندیم. ما همگی تبدیل به 
مبارز شدیم و حالا ۱۱ نفر از آن جمع ۱۸نفره در مبارزه 

کشته شده اند». 
در تابستان ۲۰۱۴ و به واسطه یک دوست فرانسوی 
که مدت ها ســاکن اسپانیا بوده، ریزگار موفق می شود 
بــه  کارلو آنچلوتی کــه در آن برهه هنوز ســرمربی 
رئال مادریــد بود، یک «کلاش»، نوعی کفش ســنتی 
کردها که یادآور مقاومت اســت، هدیــه دهد. روی 
صفحه گوشــی هوشــمند آخرین مدلــی هم که در 
دست دارد، تصویری از آنچلوتی دارد که با چهره ای 
بشاش، کفش های سفید کتان و پشمی را به پا کرده. 
در کردستان عراق خاطرات خوب فوتبال همیشه به 

خاطرات بد آن می چربد.

شهر دوم: اربیل
پایتخت کردستان عراق

به زودی آفتاب پشت ورزشــگاه «فرانسو هریری» در 
اربیل فرو مــی رود و غروب می کند؛ مجموعه ورزشــی 
پایتخــت کردســتان عــراق مجموعه ای عالــی به نظر 
می رســد. این ورزشــگاه، زمین فوتبالی با گنجایش ۲۸ 
 هــزار تماشــاگر دارد که یکی از زیباترین، سرســبزترین و 
البته امن ترین زمین های فوتبال عراق محسوب می شود. 
اینجا یک باشــگاه فوتبال زنانه هم به اسم «باشگاه زنان 
هولر» دارد که آنها حتی بعضی وقت ها در زمین شماره 
دو این ورزشــگاه یــا در زمین های سرپوشــیده، که برای 
برگزاری فوتبال ۵به۵ و ۱۱به۱۱ مناســب اســت، تمرین 
می کننــد. روی کاغذ وجود فقط یک تیم فوتبال زنان کم 
به نظر می رسید ولی با توجه به نگاه نه چندان مثبتی که 
تا همین اواخر نســبت به فوتبال زن ها وجود داشته، باز 
هم حیات این باشگاه در نوع خودش یک پیشرفت است. 
به هرحال آنچه مشــخص اســت اینکــه در این منطقه 
می طلبد زن ها مبارزه دیگری هم برای احقاق حقشــان 
داشته باشند. از این موارد گذشته باید عنوان کرد میزبان 
اصلی این باشگاه قدرتمند، تیم «اربیل» است که سابقه 
چهــار قهرمانی در لیــگ عراق را آن هم در ســال های 
۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ دارد. البته در مقایســه کلی 
با سایر ورزشگاه ها، امکانات برای تأمین امنیت مسابقاتی 
که در این ورزشــگاه برگزار می شــود، کم است: چند نفر 
از نیروهــای امنیتــی در جای جای 
مجموعــه و در کنــار زمیــن دیده 
می شــوند که کلاشنیکف هایشان را 

روی دوش انداخته اند. 
مقاومــت  ســال ها  از  بعــد 
دیکتاتــوری  علیــه  مســلحانه 
بــه نــام صــدام حســین و جنگ 
برادرکشــی بین پارتیزان های گروه 
دموکرات کرد (PDK) و شــورای 
 ،(UPK) کــرد  میهن پرســتان 
ایــن منطقــه خودمختــار مثــل 
حبابــی معلــق بر فراز کشــوری 
ازهم گسیخته می ماند که نمایشی 

از متنوع ترین قساوت ها در آن دیده می شود. 
عقربه ها، ساعت ۱۷:۳۰ را نشان می دهند؛ بازیکنان 
اربیل به صــورت گروه های پراکنده بــرای تمرین کردن 
وارد زمین می شــوند ولــی جان زیادی در پاهایشــان 
حس نمی شود چون همین الان در حال خارج شدن از 
سالن بدن سازی مجموعه هستند. کنار زمین هم رئیس 
فدراســیون فوتبال کردها در صندلی پلاستیکی ای فرو 
رفتــه و منتظر تمرین تیم اربیل اســت. در قدوقامتش 
که دقیق شوید چیزی به غیر از قدرتی که در صورتش 
نمایان اســت به چشم نمی آید. ســافین کانابی مدافع 
دهــه ۸۰ تا ۹۰ منطقه اســت کــه این روزهــا فوتبال 
کردســتان را اداره می کنــد. البته این طور نیســت که 
درهای «فیفا» به روی او بسته باشد؛ اتفاقا هم درهای 
فیفا به روی او باز است و هم گوش های بلاتر - رئیس 

مســتعفی فیفا - برای شــنیدن حرف هایــش باز. در 
ورزشگاه و بالای سکوها، مجسمه ای از فرانسو هریری 
قرار گرفته که دست راســتش را به سوی آسمان بلند 
کرده؛ مجســمه ای که حــالا برای رئیس فدراســیون 
فوتبــال کردها ســایه ای ایجاد کرده تــا آفتاب آزارش 

ندهد. 
روز ۱۸ فوریه ۲۰۰۱، فرانســو هریری، فرماندار وقت 
اربیل، یکی از اصلاح طلب های قابل ذکر گروه مسیحی 
آشوری بود که توسط شاخه تروریستی الانصار به قتل 

رسید. 
اربیلی ها قرار اســت خودشــان را بــرای رقابت در 
AFC کاپ (دومین رقابت باشــگاهی در آســیا بعد از 
لیگ  قهرمانان آســیا) مهیا کنند، به کویــت بروند و با 
تیم القادســیه بازی کنند. شاگردان حامد صلاح، مربی 
اربیــل و ملی پوش ســابق تیم ملی عراق، که ســابقه 
چهار عنــوان قهرمانــی در کارنامه دارنــد، چهار روز 
بعــد به مصاف رقیب رفتند و با وجــود برتری ۲بریک 
نتوانســتند جواز صعود از مرحلــه گروهی AFC کاپ 
را به دســت آورند، یک ناکامی بزرگ بــرای اربیلی ها 
که ســال پیــش در فینــال همین رقابت هــا به همین 
تیم القادســیه در ضربــات پنالتی باختنــد و قهرمانی 
را ازدســت دادند. در ســال ۲۰۱۲ هم اربیلی ها یک  بار 
دیگر به فینال رسیده بودند ولی باز هم در آن بازی که 
اتفاقا در خانه خودشــان برگزار می شد، بازی را مقابل 
دیــدگان تماشاگرانشــان که به تیم افتخــار می کردند 
واگذار کردند. همین تماشــاگران حــالا دیگر از فوتبال 
دلســرد شده اند. عده ای از آنها از نتایجی که تیم گرفته 
ناراحت هستند و می خواهند این ناراحتی شان را هم به 
این شکل بروز دهند و عده ای دیگر هم که به خط مقدم 
جبهه رفته اند تا با داعشــی ها مبارزه کنند؛ جنگ، تیم 
را کاملا از هم پاشــانده اســت. در پایان جولای ۲۰۱۴، 
ویکتــور مانوئل، روبایاتو بورخا و خورخی گوتور، ســه 
بازیکن اســپانیایی اربیل که فصل پیش جذب تیم شده 
بودند، از جمع هم تیمی هایشــان جدا شــدند. آنها به 
اســپانیا برگشتند چون ســربازهای داعشی کنترل شهر 
مخمــور در ۵۰ کیلومتــری جنوب غربــی اربیل را در 
اختیار گرفته بودند. البته به غیر از تهدید داعش، رکود 
اقتصادی هم باعث شد این بازیکنان خارجی کردستان 
را تــرک کنند و بروند، هرچند آنها پذیرفته بودند ســال 
۲۰۱۴ را هم بدون دســتمزد برای ایــن تیم بازی کنند. 
این دو اتفاق دست به دست هم داده تا فوتبال حرفه ای 
کردها در یک سال ونیم گذشته سیر نزولی داشته باشد. 
در اربیــل، دوهــوک، کرکوک یا ســلیمانیه همین زنگ 
خطر مشــابه به صدا درآمده اســت: نه آهی در بساط 
مانده که از طریق آن بتوان دســتمزدی داد و نه اینکه 
کلا پولی وجود دارد تا بتوان با آن، پای اســتعدادهای 
اروپایی را به کردســتان کشــاند و قرارداد امضا کرد. با 
این وضعیت موجود، دورنمــای فوتبال در این منطقه 
حداقــل در کوتاه و میان مدت خاکســتری رنگ خواهد 
شد؛ درست مثل آسمان منطقه که با توفان شن بعضا 

خاکستری رنگ می شود. 
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 سجاد فیروزى

به زودی آفتاب پشت ورزشگاه 
«فرانسو هریری» در اربیل فرو می رود 

و غروب می کند؛  مجموعه ورزشی 
پایتخت کردستان عراق مجموعه ای 
عالی به نظر می رسد. این ورزشگاه، 
زمین فوتبالی با گنجایش ۲۸  هزار 
تماشاگر دارد که یکی از زیباترین، 

سرسبزترین و البته امن ترین 
زمین های فوتبال عراق محسوب 

می شود. اینجا یک باشگاه فوتبال زنانه 
هم به اسم «باشگاه زنان هولر» دارد
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